
و شريعت  نسبت قانون

ناةدر انديش  ينيي سياسي علامه ميرزاي

∗دكتر جلال درخشه

ترين فصول تاريخي جامعة ايران از حيث دورة مشروطيت، يكي از خواندني : چكيده
و تأثر حوزه  به شمارها تأثير و مدرن در. رودميي فكري سنتي انقلاب مـشروطيت،

و شراي  به نيازها كه پاسخي  نتيجة فرآينـد تحـولاتط حاكم بر ايران بود، عين حالي
و در قالبي ساختارشكنانه، به رشدي بود كه از جهان غرب وارد ايران شد فكري رو

و اجتماعي جامعة ايران حـاكم گردانيـد  نـسبت. منطق نويني را بر مناسبات سياسي
و انديـشة سياسـي جديـد كـه بـر شاخـصهايي چـون  انديشة ديني شيعي بـا نظـام

و غيره تأكيد عقل و حقوق اساسي ورزيد، از جمله پرسـشهايميگرايي، علم، قانون
كه فراروي انديشمندان ديني قرار گرفت  و مانند آن،. مهمي بود تأمل در اين پرسش

و به نـوعي بـازآفريني دينـي را بـه وجـود آورد دوره طيـف. اي از نوانديشي فكري
كه راهي بـراي  و توضـيح فقهـي حكومـت وسيعي از علماي شيعه كوشيدند  تبيـين

ترين آنان بود كه در اثر مـشهور علامه ميرزاي ناييني يكي از برجسته؛مشروطه بيابند
. خود كوشيد به پرسشهاي مختلف پيرامون مشروطيت در قالبي استدلالي پاسخ دهد 
و و قانونگذاري توسـط مجلـس يكي از پرسشهاي مهم موضوع قانون در اين ميان،

 حاضر سعي دارد ايـن موضـوع را از ديـدگاه علامـهةمقال. شريعت بود نسبت آن با 

و بررسي كند  . ناييني بحث

 مشروطيت، علامه ناييني، قانون، شريعت، مجلس شورا: كليدواژه

و∗ )ع(مدير گروه علوم سياسي دانشگاه امام صادق استاديار

دانش سياسي فصلنامه دو
و زمستانـ دوم شماره  1384پاييز
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 جستارگشايي.1

ترين فصول تـاريخي دوران پيدايش مشروطيت ايران، در عين حالي كه يكي از خواندني

و تأث  بهار حوزه ايران از حيث تأثير و مدرن ي هـا آيـد، از دوره مـي شمارهي فكر سنتي

از شـكل.دشـو مـي سياسي شيعه نيز قلمـدادةمهم در تحول انديش گيـري ايـن نهـضت

و از سوي ديگر،سويي و بحرانهاي داخلي ايران روة نتيجـ، در پاسخ به شرايط  گفتمـان

و به دنبالشبه رشدي بود كه از جهان غرب وارد ايران  مخاطبان زيادي را حتي،خودد

در. در ميان علماي مذهبي پيدا كرد و اين گفتمان راه خود را طي قرن نوزدهم مـيلادي

و اسـتبداد فـشرده-تلاش روشنفكران ايراني، در ساختار سياسي   اجتماعي ايران گـشود

و فاصل حكومت قاجار، مشكل عقب وةماندگي و اوضـاع  فاحش بين پيشرفتهاي غـرب

ا و با طرح نظري احوال  حاكميـت مردمـي،ةيران، اشتياق بر اين گفتمان را توسعه بخشيد

و.دكر حكومتي ايران حاكمةشرايط متفاوتي را بر تاريخ انديش بدون ترديد اين ديـدگاه

و حقـوقي حكومـت دوره  و بازتابهاي آن بر قلمروهـاي سياسـي اي تـازه در تفكـر آثار

و مفاهيم نويني در انديش،در اين مرحله. سياسي شيعه شكل داد   فقهاي شـيعهة پرسشها

و يا به آن توجهب نوجود آمد كه تا پيش از آن وجود نداشت .شدميهي

و مقيد،مشروطيت ايران حكومت پادشاهي را به لحاظ حقوقي و كـرمي مشروط د

و آزاديهاي عمومي، عدالت، استبدادزدايي، تحديد قـدرت مفاهيمي چون حقوق اساسي

و سياس و وكالـت و توازن قـوا، رأي و منـشأ آن، در فرهنـگ ي، تفكيك و مبنـا قـانون

و حقوقي ايران رايج   سريعاً نفوذ نيافـتها در متن تودهها با اينكه اين مؤلفه.دشسياسي

وةوفقه در انديش ليكن بي  بخش مهمي از آن جزء سرانجام، متفكران جامعه اثر گذاشت

ايها پذيره و حقوقي يي كـه بـه عنـوان هـا لفهؤم شد؛ران در جريان مشروطيتي سياسي

و در درون آن كـرد ايرانيان عمـلةدهنده در مقابل سنتهاي تاريخي جامع عاملي چالش  ه

و جديـد،هاي مختلفهگفتگوي حادي بين ديدگا در، اعم از قـديم و  بـه راه انـداخت

 انقـلاب،تعبير دكتر عنايتبه؛ ايران به معارضه فرا خواندة نظام سنتي را در جامع،واقع

و در مشروطيت ايران مبين نخستين رويارويي عميق بين فرهنـگ سـنتي اسـلام غـرب

هممي وي تأكيد؛ايران جديد است  تـر در جهـت نوسـازي،مي كوششهاي قـديةكند كه
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و حكومتي بود و در حوزه،هرچند متضمن تحولات در نظامهاي حقوقي يي هـا به راهها

 ـافتاده بود كه تم  و هيچ كدام ب وه اس دورادوري با ارزشهاي سنتي داشت  نحـو آشـكار

ص1365عنايت،(اساسي با اين ارزشها معارضه نكرده بود ،285(.

و پيامدهاي مهمي را در تاريخ ايـران، به دليل ماهيتي كه داشت، مزبورةانديش  آثار

و موجبات گشوده شدن سرفصل جديـدي در انديـش ياسـيسةمعاصر بر جاي گذاشت

ب . ويژه در فرآيند فكر سياسي شيعه گرديده معاصر ايران

و]ي[ ايـن انقـلاب در واقـع كوشـش،از سوي ديگـر«  بـراي يـافتن توجيـه

و در و بازسـازي آمريـت بهتـر ايدئولوژي يا عـصبيتي تـازه بـراي برقـراري

 ايران براي برقراري يك نظـمةمجموع پاسخ به بحران سياسي حاكم بر جامع 

و حـصر شـاه را محـدود تني بر قانون بود كه هم قـدرت بـي سياسي مب حـد

و بـوم شخـصيت حقـوقي بـه مي و هم براي اولين بار به اهالي اين مرز كرد

.)126ص،1373 رجايي،(» عنوان شهروند بخشيد

و انديشةاما مواجهه متفكران شيعي با مفاهيم تاز  مشروطيت موجـب شـدة سياسي

ق  ديني شيعه با نظامةپرسش نسبت انديش. نندكبال آن اتخاذ كه رويكردهاي متفاوتي در

گرايي، علم، آزادي، حقوق اساسي سياسي جديد، كه بر شاخصهايي چون عقلةو انديش

و  بميامثال آن سخن انسانها و آنيويژه از اجزاه گفت وة اراد، اصـلي  عمـومي افـراد

و نيز حاكميت مردم قرارداد اجتماعي در پي داد، پرسـشي مـيي را تـشكيل ريزي جوامع

ب   بـسيار»شرعي بـودن ايـن حكومـت« پرسش،در چنين فضايي. آمدميشماره بنيادين

و قابل تأمـل بـود ازدبايـ رو بـود كـه علمـاي شـيعه از ايـن؛مهم  ايـن مهـم را فراتـر

و حصار شريعتها دغدغه و در راستاي حفظ حريم و موضـع بررسي كنندي فكري آن

. رندخود را بيان دا

اي از علماي بزرگ شيعه در اين مرحله سعي كردنـد ضـمن تأييـد مـشروطه، عده

ي را به نفع آزاديهاي عمـوميدو سلطنت استبداندمباني آن را با فقه شيعه سازگاري ده 

و بـا توضـيح دينـيكبه سلطنت مشروطه تبديل ي هـا انديـشهة آن هجـوم گـسترد،نند

سدسية نظريةمتجددانه غربي را بر پيكر و مباني فكري شيعه كـساني چـون؛ننـدكاسي

و ملاعبداالله مازنداراني  ترين فقهاي چنين برجستهعلامه ميرزاي ناييني، آخوند خراساني



2 شمارة دانش سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42

خواه بود كه در سـازش مـشروطه اين رويكرد متضمن ديدگاهي تحول. رويكردي بودند

و كوشيد به بحران زياديبا شرع تلاش   ـنظـري انجام داد  در چـارچوب وجودآمـدهه ب

و . مستندات ديني پاسخ دهد اصول

در مستدل ناييني علامه،در اين ميان و استوارترين نوشتار سياسي را ترين اثر فقهي

و تنزيه الملة«عنوان با اين باره  وي.توشن» تنبيه الامة  به عنوان يكي،كوششهاي فراوان

د،از فقهاي بنام عصر خويش ينـي فقـه شـيعه بـا مبـاني در تبيين موافقت مباني نظـري

و اسـتوارة ضـمن پـذيرش انديـش ناييني؛مشروطيت حائز اهميت اساسي است   ديـرين

و ولايـت معـصوم و تـشيع را بـه)ع(ناشيعه در مورد حق انحصاري حكومت ، اسـلام

و و ناديده انگاشتن حقوق مردم معرفي صورت ذاتي مخالف با استبداد كنـدميانحطاط

كهميو اضافه  و بـا عنايـت بـه ضـرورت تـأمين نمايد و شـرعاً  در عصر غيبـت عقـلاً

و مساوات محدود  ـكردعدالت و آن را مستند بـه ادل ةن قدرت حكومت ضروري است

. كندميفقهي

ب وميخوبي نشانه وي ةانديـش دهد كه اسلام ذاتاً با امور دنيـوي سـازگاري دارد

ش شيعه قابليتهاي گسترده و توضيح . رايط جديد در درون خود دارداي براي تبيين

و ناييني و هم غصب مقـام امامـت  سلطنت غيرمحدود را هم غصب حق خداوند

و اموال مسلمانان قلمداد  محدود كـردن چنـين، بنابراين؛دكنميهم غصب حقوق مردم

و مـردم بـه شـمارةوسيلهبرا حكومتي و مـي قانون، تحديد غصب حق خداونـد آورد

كهميتصريح  وي در ايـن بـاره. شـود مـي به اذن مجتهد غصب حق امام نيز منتفي كند

كند كه حكومت مشروطه در صورت عدم بسط يد فقهاي عادل ولي بـا وجـودميتأكيد 

و با رعايت نظري  تواند حكومت مـشروعمي ايشان در قوانين،ةآنان در ميان قانونگذاران

از. باشد و پس ،آن همواره مطـرح بـوده اسـت اما پرسش مهمي كه در عهد مشروطيت

و منش و مبنا در، چرا كه در اين دوره؛ آن بودأپرسش قانون  نخستين نظام قانوني جديد

ب در، به عبارت ديگر؛وجود آمده ايران  پرسش اصلي اين بود كه مگر نه اين اسـت كـه

ي اسـلامة در جامعـ، بنـابراين،شرع اسلام قانونگذاري انحصاراً مربوط به خداوند است

و منـشأ قـانوندباي م، مبنا و  پـس چگونـه؛ي شـرع باشـد هـا لفـهؤ برخاسـته از اصـول

 قانونگذاري توسط نمايندگان مردم با چنين مبنايي سازگاري دارد؟
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 بـه، نـاييني در اين مقاله كوشش خواهد شد پاسخ اين پرسـش از ديـدگاه ميـرزاي

و بررسي،عنوان يك فقيه .دشو بحث

 مشروطيتو نايينيميرزاي.2

آيـدميترين موافقان مشروطه به شمار يكي از برجسته ناييني ميرزاي،دشكه بيان چنان

ن نظريترين اثر كه مهم  و توجيه مشروطيت  سـالدر كتـاب وي، كـه؛شتو را در تبيين

و سپس بارها در ايـران منتـشر شـد.ق1327 آينـد قابـل بـر،براي نخستين بار در عراق

و نقط  ايـن كتـاب بـه. آيـدمي سياسي شيعه به حسابةدر تاريخ انديش عطفيةتوضيح

ــيل ازةوس ــن ــداراني، دو ت ــداالله مازن ــز عب و ني ــاني ــدكاظم خراس ــلا محم ــد م  آخون

تةعلماي برجست ت.شدريظ جداگانه تأييدق آن زمان، در دو ريظ آخونـد خراسـاني ق ـدر

: آمده است

تع اجلّ« و سزاوار است كه ان شاء االله و تفهـيم از تمجيد و تعلم الي به تنظيم

و حقيقـت  آن، مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شـريعت محقـه اسـتفاده

بموالاتكم علمنا االله معالم ديننا واصـلح مـا كـان قـد فـسد مـن’كلمه مباركه 

صـفحه نخـست بـدون، 1334، نـاييني(»اليقين ادراك نمايند را به عين‘دنيانا

.)شماره

م،همچنين :عبداالله مازندراني آمده استلا در تقريظ

مـ« و تصديق وجداني مسلمين بـه و براي تكميل عقايد خوذأاجل از تمجيد

و فـوق  و مباني سياسي از دين قديم اسلام كـافي ) مـأمول(بودن تمام اصول

فلله در مصنفه المحقق وجزا عن الاسلام واهله خيراً وكثر فـي الفقهـاء. است

، 1334، نـاييني(»ه صلوات االله عليهم اجمعـين والمجتهدين امثاله بمحمد وآل 

.)صفحه نخست بدون شماره

و مقبوليـت آن نـزدةدهند نشان نايينيةبدون ترديد اين دو تقريظ بر رسال  اهميـت

 در اين رساله، نخـستين تلاشـهاي نايينيكوششهاي. برجستگان علماي شيعه بوده است

وةمدون در فقه شيعه براي سازگاري وظيف كه؛آيدميحق مردمي به شمار ديني  تلاشي

و مباني ديني تبيين  پس از حدود چهار دهه فراموشـي ناييني كتاب.دشبر مبناي اصول
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و آيت توسطش 1334 سال در و توضـيح داده شـد  بـا االله سيد محمود طالقاني بازيـابي

اي مـه االله سيد محمود طالقاني در مقد آيتةبه نوشت.دشعنوان حكومت در اسلام چاپ

ن :وشتكه بر اين كتاب

و« و نقـشه و اجتماعي اسـلام اهميت بيشتر آن به دست دادن اصول سياسي

ص1334، ناييني(» هدف كلي حكومت اسلامي است .) مقدمه،18،

و شيعه در ...« درا حكومـتةبار آنها كه خواهان دانستن نظر اسلام نـد،

و  و عالي اسلام را عموماً ب اين كتاب نظر نهايي خصوص با مدركه شيعه را

ص1334، ناييني(»و ريشه خواهند يافت .) مقدمه،15،

و اعتقادي شيعه از ديدگاهي نـو بـهة در نظري ناييني  خود ضمن حفظ مباني سنتي

و براي نخستين بار كوشيده است كه مفـاهيمةمقول و مديريت اجتماعي نگريسته  دولت

مساحقوق اساسي، بحث آز و امثـال آن را، ديهاي سياسي، و قانونگـذاري و قانون اوات

برميكه جزئي از ادبيات سياسي نوين جهان به شمار  و آمد، اسـاس اسـتدلالهاي فقهـي

 وي،»ة دولـت مـشروطةنظريـ«بدين لحـاظ.ندكاصول فقهي از متون اسلامي استخراج 

و خود حكايتمي دولت در فقه شيعه به حسابة اساسي در سير نظريةنقط  از يـك آيد

در. برداشت جديد ديني دارد كه افقهاي نوين را در منظر فقهاي شـيعه گـستراند او نيـز

ت نظريةبرداشت خود از  و نوگرايان جهـان اسـلام قـرارأ مشروطه، تحت ثير انديشمندان

و كمتر به منابع اصلي انديش  و مـشروطهةداشت  طلبـي غربـي دسـت يافـت دموكراسي

 لذا به نظر برخي از پژوهـشگران تعـرف كامـل؛)227-220صص،1364 حائري،.رك(

و آگـاهي او محـدود بـه نوشـته و هـا بر منابع اوليه دموكراسـي غربـي نيافـت ي عربـي

و، بود كه بيشتر آن منابعاي فارسي ةمشروط توجهي به نقاط اساسي اختلاف ميان اسلام

ص1364حائري،(دموكراسي نداشته است ،329(.

اسـاسد كـه اسـلام بـركنمي با تحليلي از تاريخ اسلام بيان خودة در رسال ناييني

و در زمان پيامبر عدالت، آزادي، و شورا استوار است ب)ص(حكومت نوع مردم ويژههو

 ولـي حكومـت امويـان آن را بـه؛نيز چنين بـوده اسـت)ع(در عهد حكومت امام علي 

و ، ناييني( داندمي مسلمانان آن را جزء عوامل اصلي انحطاط سلطنت مطلقه تبديل كرده

ص 1334 هم؛)17،19،21،45ص،  سياسـي ديـرينة انديـش، فقهاي شـيعهة او نيز مانند
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وميرا)ع(ناشيعه مبني بر انحصاري بودن حق ولايت معصوم در پذيرد معتقد است كه

ت  و عقلاً به اقتضاي ضرورت و مساوات، محـدود كـردنأعصر غيبت شرعاً مين عدالت

 هرچنـد.)56و47-46صص،1334، ناييني( نت به قدر امكان واجب است قدرت سلط 

داند،مي حكومت عملي در زمان خود را مشروطهةبايد تصريح كرد كه وي بهترين شيو

و مشروع باشدانه به آن معن و مطلقاً خوب . كه يك نظام عالي

:دكنميوي در اين مورد تصريح

وا تقوةدامن عصمت بلكه از ملك دستمان نه تنها از]حال كه[...« و عـدالت

و نقطـ و بـه ضـد حقيقـي گرفتـاريم، مقابـل آنهـاةعلم متصديان هم كوتـاه

 معلوم است حفظ همان درجـه مـسلمه از محـدوديتةهمچنان كه بالضرور 

و و از ضـروريات ديـن اسـلام سلطنت اسلاميه كه دانستي متفق عليـه امـت

 ـكـه همچنين صيانت اين اساس شورويتي و سـيره ب و سـنت ةنـص كتـاب

و از قطعيـات اسـت، جـز بگماشـتن مـسدد رادع مقدسه دانستن كـه ثابـت

قوةخارجي كه به قدر قو  و لااقل،اسمهعز، الهيهة عاصمة بشريه به جاي آن

و ملكةجانشين قو و تقـوة عقليه  وجـوب،از ايـن رو .... توانـد بـودا عدالت

و غيرقابــل ، 1334، نــاييني(» انكــار اســتگماشــتن هيئــت مــذكوره بــديهي

.)56ص

 به نظـر او پـذيرش يـك چنـين نظـامي در مقابـل حكومـت اسـتبدادي،از اين رو

و در نهايت مقبول و داراي اشكال كمتر تـر نزديـك)ع( حاكميت معـصومينة به شيو،تر

.است

و اساسي انديش در؛ مبارزه عليـه اسـتبداد اسـت نايينيةاز جمله مباني بنيادين  وي

و حاكميـت اسـتبداديةكنند خود با هر گونه برداشتي از اسلام، كه توجيهةلرسا  استبداد

و به تعبير خـود ،1334، نـاييني(ورزد مـي شـدت مخالفـتهبـ» اسـتبداد دينـي«باشد،

و سـنتكهكوشدميو)60و56صص و مبـاني مـشروطه را از قـرآن  مـستدلاً اصـول

ب)ص(پيامبر ك)ع(ويژه فرامين امام عليهو و آن را از ضروريات اسلام در عصرناخذ د

وي آنچـه را كـه از قـانون،.)97و3،56-2صصـ،1334، نـاييني(نـدكغيبت قلمداد

و حقوق اساسـي وارد جهـان اسـلام شـده اسـت،  آزادي، مسائل مربوط به كشورداري



2 شمارة دانش سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46

و از اصول اساسي سلطنت اسلامي و)60و3-2ص، ص ـ1334، نـاييني(ددانميخودي

و غيرمسلمان(كند كه شهروندانميافه اض بر) مسلمان بـري سياسـي برخـوردارابايد از

ص 1334، ناييني(باشند  اين سخن در نوع خـود بـسيار بااهميـت اسـت؛، كه البته)69،

.رك( زيرا وي تنها مجتهدي است كه در آن زمـان قائـل بـه چنـين نظـري شـده اسـت

.)332ص، 1364حائري،

ــاييني ــانون اساســي قــوام حكومــت ن ــاييني(مــشروطه را در تــدوين ق ،1334، ن

. دانـد مـي نمايندگان مجلس براي ممانعت از استبداد توسطو نيز نظارت)14-13صص

 سياسي شيعه بـه بيـان نـوعيةو همفكران او در فرايند تاريخي انديش ناييني كوششهاي

و مردمي منتهي شد؛ هرچند كه بدون شك وي مبـاني حكومـ ت مـورد مشروعيت الهي

ــ ــارچوب نظري ــود را در چ ــر خ ــهةنظ ــرا وي از جمل ــرد؛ زي ــان ك ــه بي ــت فقي  ولاي

درة را در حيطءمجتهداني است كه ولايت فقها و  امور حسبيه مورد نظر قرار داده است

: گويدمياين باره

 اماميه اين است كه در عـصر غيبـت علـيةاز جمله قطعيات مذهب ما طايف«

يات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمـال مغيبه السلام آنچه از ولا

و نيابـت فقهـا، در اين زمينه،آن حتي  درء معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده

و ثابت دانستيم حتي با عدم ثبوت نيابت عامـه عصر غيبت در آن قدر متيقن

و چون عدم رضاء  و ذهـاب در جميع مناصب  شارع مقدس به اختلال نظـام

و بيضه اسلام بل و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور كه اهميت وظايف راجعه

و نـواب عـام عـصر،حسبيه از اوضح قطعيات است   لهذا ثبوت نيابت فقهـاء

، نـاييني(» وظايف مـذكوره از قطعيـات مـذهب خواهـد بـودةغيبت در اقام

ص1334 ،46.(

هي رغم پذيرش چنين ديدگاهي كه مبي وي علي چ گاهن گستردگي ولايت فقهاست،

ن و در اين موارد تصدي شـخص مجتهـدميچنين اقتداري را براي فقيه درخواست كند

وميو اذن او را كافي است را به صورت مستقيم لازم نشمرده   فقيـه كـه كوشـدميداند

و هـم قانونگـذاريكهدكناين قدرت خود را به نمايندگان مردم تفويض  هم حكومـت

و در قلمـرو حكومـتولا،وي به صورت قطع. مشروع شود يت فقيه را در عصر غيبت
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 چرا كـه؛ است ناپذير پذيرفته است، ولي معتقد است كه اعمال چنين ولايتي عملاً تحقق

و حال آنكه وي تصريح :دكنميبايد طبق قاعده براي آنان نيز نظارتي وجود داشته باشد

وءنه اصل گماشتن نظارتي براي فقها« نـه بـه در عصر غيبت ممكـن اسـت

و اثر ديگري محتمل  رو؛»فرض گماشتن جز اهانت نتيجه  راهي باقي، از اين

تمين و درميكيدأماند مگر اينكه از طريق اذن دادن مشكل حل شود كند كه

و مداخلـه منتخبـ عين حال در جهت رعايت احتياط،  ناوقوع اصل انتخـاب

و يا اشتمال هيئت مبعو و است به اذن مجتهد نافذ الحكومه ثان به طور اطـراد

و تنفيذ آراارسميت بر عده از مجتهد  با اين ... صادرهين عظام براي تصحيح

و نبودن مجال شبهه غيرمغرضانه حتي  و احتياطات مرعي ترتيب تمام جهات

ص1334، ناييني( براي عوام شيعه فضلاً عن اهل العلم بديهي است ،79.(

نو ناييني تلاشهاي،در هر صورت و نوآوريهاي مهمـي بـود، بـه كه متضمن سازي

و سياسي در زمان خود است  و چالش فكري  در پرتـو كـه واقع پاسخي ديني به مشكل

و اجتمـاعي اسـلامي، مبـاني اسـلام را از هجـومةآن بتواند با ارائ  يـك طـرح سياسـي

و انديـشه ناييني هرچند.ي تهديدكننده حفظ كندها انديشه و هـدف اش در نگرش خود

دقانه گام برداشت، هيچ گاه دفاع از مشروطه را پس از اينكـه واقـف گرديـد، بسيار صا

و به دليل سـرخوردگي از  نيروهاي غيرمذهبي در جريان آن گسترش يافتند، دنبال نكرد

دري كتـاب خـود را جمـع هـا تا توانست نسخه بنا به روايتي،،مشروطيت و آوري كـرد

.)17ص، مقدمه،1334، ناييني؛324صو 219ص،1364 حائري،.رك(دجله انداخت 

خواه ديگر نيـز نبود بلكه علماي مشروطه ناييني اين موضع فقط موضع علامه،البته

و  از وقتي با گذشت زمان عملكرد دولت مشروطه متوجه شدند كه نظـام نوپـاي ايـران

ن مـت. كند، چنين موضعي را اتخاذ كردندمي گوناگون بر خلاف انتظار آنان عملتجها

و مازندراني به ناصرالملك اين معن . دهـدمي را به خوبي نشاناتلگراف آخوند خراساني

آنان در اين تلگراف با اشاره به آزادي مطبوعـات از عـدم حـق نظـارت خـود بـر نـشر

و در مـورد لامـذهب مطالبي كه مربوط به مسائل مذهبي است،  سخت شـكايت كردنـد

س بودن شخصيتهاي سياسي،  و ديگر چيزهـا مالياتهاي نگين، آزاد نكردن زندانيان سياسي

ص1364 حائري،.رك( ناخشنودي خود را ابراز داشتند .)158-156ص،
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و ضرورت تدوين قانون اساسي ناييني.3

ي بنيادين نهضت مشروطيت ايـران، موضـوع ضـرورت تـدوين قـانونها يكي از مؤلفه

و به دنبال آن قانونگذاري مجلس بود ي كه از چنـد دهـه پـيش از ايـن موضوع. اساسي

و در نهايتش ايران مطرحةانقلاب در ميان نخبگان جامع  بـا امـضاي قـانون اساسـي،د

بـ.ق1324العقدهذي14مشروطه در هو نيز تشكيل مجلس شوراي ملي، ظاهري عملي

ب،اما در اين ميان. خود گرفت ويژهه يك پرسش اساسي ذهن بسياري از نخبگان جامعه

و بـا علماي  و آن اينكه مبناي تدوين قانون چيـست مذهبي را به خود مشغول كرده بود

و قانونگذاري در عـصر  وجود قوانين شرع چه ضرورت شرعي براي موجوديت مجلس

 غيبت وجود دارد؟

ج ناييني،در اين ميان  له فقهايي بود كه اين پرسش را مورد توجه جـدي قـرارم از

يح ضرورت تحديد قدرت حكومت در عصر غيبـت وي در كتاب خود پس از توض. داد

و معتقد است كـه قـانون تنهـاميچارچوب ضمانتي به مانند قانون قلمداد آن را در  كند

از نقطـه نظـر. سازوكاري است كه براي جلوگيري از استبدادي شدن قدرت وجود دارد 

و نظامات نوعيه به منزل«وي  در رسـائل عمليـهةچنين قانوني در آداب سياسيه تقليديـه

و نحوهما  و معاملات او وجـود مهـاري. اسـت)14ص،1334، ناييني(»ابواب عبادات

و معتقد است كه اسـتبداد از  براي قدرت سياسي در عصر غيبت را مورد تأكيد قرار داده

و از عوامل ورود بيگانگان به قلمرو سـرزمينهاي اسـلاميةعوامل مخربّ جامع   اسلامي

و تنها راه علاج . آن پذيرش متني قانوني استاست

 براي توضيح دفاع از ضرورت تدوين قانون به يكي از فصلهاي فرعي در نايينياما

اسـتناد» واجـب بـراي واجـبةوجوب مقدمـ«يعني اصل) اصول فقه(رسالات اصولي

و روشي اصوليون در برابر اخباريون مربوط. جويد مي استدلال مزبور به مناقشات فكري

؛ آن اسـتةشرط هر عملي حصول بـر مقدمـ هوم آن اين است كه اساساً پيشو مف است

و ضـروري وارد شـده باشـدابدين معن  در ايـن، كه اگر در شرع مقدس امـري واجـب

 مثـال واضـح آن وجـوب وضـو؛دشوميخود واجبهصورت مقدمات آن امر نيز خودب

و واجب شرعي است كه خود اساساً استبراي نماز درا. يك ضرورت ما بديهي اسـت

ندابـتحاصـر بـا اي كـه شـريعت يكي مقدمه:اين شرايط دو گونه مقدمه وجود دارد
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و نوع ديگري كه شارع آشكارا بـه آن اشـاره؛اشاره كرده است  همچون وضو براي نماز

در؛ولي واجب ديگري بر آن ابتنا يابد استدهكرن و تيرانـدازي كـه  به مانند سواركاري

هم،د ولي در صورت وجوب جهادشوميو يا توصيه حالت عادي مجاز  مـسلمانهاة بر

 جملـه فراگيـرياز اعمـال مقـدماتية يعنـي در حالـت اخيـر نيـز همـ؛دشوميواجب

و يا سواركاري به دليل وجوب امر جهاد .دشومي واجب،تيراندازي

 تـدوين قـانون اساسـي را نيـز واجـب نـاييني در راستاي همين استدلال است كـه

و واجب؛شمرد مي رو؛است او معتقد است كه مهار استبداد امري لازم  تـدوين، از ايـن

در؛دشومي واجب براي تحديد قدرت سياسي واجبةقانون اساسي به عنوان مقدم  وي

:كندمي قانون اساسي با رسائل عمليه مراجع تأكيدةاين زمينه ضمن مقايس

ا چنان كه بالجمله« و معـاملات بـدون ضبط اعمال مقلدين در بواب عبـادات

و اعمال شبانه  روزي خود را بر آن منطبـق كننـد آنكه رسائل عمليه در دست

و نوعيـات مملكـت هـما از ممتنعات  ست همين طور در اين امور سياسـت

و مسئوليت بودنشان بـدون ترتيـب  و در تحت مراقبت ضبط رفتار متصديان

و فــي] قــانون[ دســتور و مــذكور از ممتنعــات اســاس حفــظ الحقيقــه پايــه

و مقدم ـ و اصـل اصـيل در ايـن بـاب و مسئوليت مبتني بـر آن ةمحدوديت

ص1334، ناييني(» مطلب است از اين جهت واجب استةمنحصر ،58.(

و در پاسخ به مغالطـه براي همچنين ناييني اي اثبات ضرورت تدوين قانون اساسي

:ندكميد، استدلالشميكه در اين باره بيان

ب« و يا شرط ضمن عقـدةواسطه بعضي از امور غيرواجبه بالذات و عهد  نذر

، واجبي هم بر آنهـا متوقـف شـودة اگر اقام، به همين نحو،گردندميواجب

شدةملامحاله عقلاً لاز و بالعرض واجب خواهد  توقـفة چه بالضرور،العمل

 توقـفةور چه بالـضر،ل نباشيمئواجب را به وجوب شرعي استقلالي هم قا

و ايـن مقـدار لـزوم مقدمـه واجب بر آن عقلاً موجب لزوم انجـام آن اسـت

و از ضـروريات اسـت  ، 1334، نـاييني(» فيمابين تمام علماي اسـلام اتفـاقي

).75-74صص
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گيـرد تـدوين قـانون اساسـي كـه متـضمن تحديـد مـي روست كه او نتيجه از اين

و مهار قدرت استبد استيلاي حكومتگران ستم  ادي است، بر طبق مقتضيات مـذهب پيشه

و واجب  ص1334، ناييني(است لازم ،75.(

و قانونگذاري مجلـس رو  نـاييني رويدر اما پرسش ديگري كه در رابطه با قانون

و قانون شرع بودة رابط،قرار داشت ة كـه ديـن همـا بدين معنـ؛ بين قانونگذاري مجلس

و به تبع آن قانون آنها و سنت پيامبر كتاب،مسلمانها اسلام  از ايـن رو،؛است)ص( خدا

و بـ تدوين هر قانوني براي مسلمانان لامحاله بدعت و مـي شـماره مقابله بـا شـرع رود

و ملزم شرعي بـدعت ديگـري   محـسوب التزام به چنين قانوني نيز بدون حجت شرعي

. شود مي

را، در پاسخ به اين پرسش ناييني  هماننـد ضمن مغالطه دانستن چنين برداشتي آن

الله«و شعار» رفع مصاحف شاميان« و حتـي فراتـر از1»لا حكم الا  گفتن خوارج نهروان

:كندميآن قلمداد كرده استدلال

از« و و متفـق عليـه كـل علمـاء اسـت اين مطلب از اظهر بديهيات اسـلاميه

و در مقابل شـارع مقـدس دكـان  ضروريات است كه تقابلي با دستگاه نبوت

د  و به اصطلاح فقهاء باز كردن كه ،تشريعش هـم گوينـدر لسان اخبار بدعت

و صورت پذير گردد كه غيرمجعـول شـرعي خـواه حكـم در صورتي متحقق

هبـ،جزئي شخصي باشد با عنوان عام يا كتابچه دستور كلـي هـر چـه باشـد 

و حكم الهي مجعول است و الـزام،عنوان آنكه مجعول شرعي و اظهـار  ارائه

و التزامي بدعتو التزام شود والاّ  بدون اقتران به عنوان مذكور هيچ نوع الزام

و ...و تشريع نخواهد بود چه بالضروره معلـوم اسـت مـلاك تحقـق تـشريع

ب  و عدم اقتران و عدم تحقق آن اقتران نهه بدعت و عنوان مذكور است، قصد

و قانون و نبود كتابچه ص1334، ناييني(» نامه بود ،74(.

و مشروعيت آن ضرورت تأسيس.4  مجلس شورا

و اجراي قانون اساسي در يك نظام مـشروطه، تأسـيس مجلـس و پايداري براي استقرار

و آزاد شكل  شوراي ملّي ضرورتي بنيادين است كه بايد در چارچوب انتخابات همگاني
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 براي توجيه مشروع بون چنـين مجلـسي دفـاع از آن را بـا مفهـوم رايزنـي ناييني.گيرد

و احاديث وارد شده است) مشورت( وي با استناد بـه ايـن. سازدمي همراه،كه در قرآن

 چنـين،)159:آل عمـران(» ...وشـاورهم فـي الامـر ...«:فرمايـدميبخش از آيه قرآن كه 

كهمياستنباط و قاطبـ«كند و انـصار اسـتةمخاطب قرآن جميع اسـت  نـه؛ مهـاجرين

 امـورةامـر در ايـن آيـه از قـرآن كليـ«كه كندمي وي تأكيد،همچنين.»اشخاص خاصه

 او اسـت؛ منطبـق» مجلـس« اين آيه از قرآن بـا كـاركرد نايينياز ديدگاه.»سياسيه است

دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بـر آن اسـت كـه بـه مـشورت نـوع«:داردميتصريح

ص1334، ناييني(»برگذار شود، در كمال ظهور است ،54(.

آي در اين راس،وي همچنين و رايزني كـهة سور38ةتا به  شوري در مورد مشورت

و بـراي اثبـات ديـدگاه خـود تأكيـدمياستناد» وامرهم شوري بينهم«:فرمايد مي جويـد

 مثلاً است؛ نمايانگر اهميت مشورت، نبويه در مشورت با اصحابة مقدسةسير«:كند مي

 از اصـحاب عـدم احد با اينكه رأي مبارك شخص حضرتش با جمـاعتيةحتي در غزو

و بعد و صواب همان بـود، خروج از مدينه را ترجيح فرمود هم همه دانستند كه صلاح

رو، چون اكثريت آراء بر خروج مستقر بود با اين حال،  آن، از ايـن و  بـا آنـان موافقـت

ص1334، ناييني(»همه مصائب جليله را تحمل فرمود ،54(.

 ايـشان؛نيز نمايان اسـت)ع(منين علي اهميت مشورت در سخنان اميرالمؤ چنان كه

و حقوق رعيـت بـر والـي در صـفين در طي خطبه اي كه در بيان حقوق والي بر رعيت

) انـد كـه عددشـان را از پنجـاه هـزار نفـر كمتـر نگفتـه(نا حاضـره همةب،انشاء فرمود 

صص1334، ناييني( فرمايد مي ،54-55(:

آن« آنيگو مـي گونه كه با ستمكاران سـخن با من و گونـه كـه در برابـر يـد

و متكبر از سخن گفتن خودداري مردمان بي   بـا؛ سخن نگوييـد كنيد،ميباك

و بازگو كردن حق خودداري نكنيد و صحبت كردن از. من در گفتن بـا مـن

ن   من گمان بيجا نبريد كه گفتن حـق بـرةباردر. نيدكدر ظاهرسازي اختلاط

هـر كـس گفـتن. بزرگي تكريم نماييد من سنگين باشد يا بخواهيد من را به

و عـدالت بـر او سـنگين باشـد  دو،حق يا پيشنهاد عدل  عمـل كـرده بـه آن
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 پس از سخن به حق يا مشورت به عدل هيچ گاه خـودداري،تر است سنگين

2.)216طبهخ،نهج البلاغه فيض الاسلام(» ننمايد

تآن ناييني اسأگاه در توضيح مشروعيت كنـد مـي تدلال سيس مجلس شوراي ملي

،)18-11 صـص،1334،نـاييني.رك(»شورويه بودن اصل سـلطنت اسـلاميه«گذشته از 

و عوارض  را كه براي بهبود وضع عمومي خود بـه دولـتيعموم ملت از جهت مالياتها

بر مي و همچنين پردازند، حق نظارت  از باب نهي از منكـر،عملكرد حكمرانان را دارند

و موضوعة اقدام به هر وسيلو جلوگيري از تجاوزات،  ممكن در اين راستا واجب است

و ،نـاييني(نظارت بر عملكرد حكام از جمله اين موارد واجب اسـت حق انتخاب ملت

رو؛)79-78ص، 1334 ؛ به نظر او مجلس شوراي ملي مغـايرتي بـا شـرع نـدارد، از اين

و جلوگيريةچرا كه تنها راه نظارت بر نحو و از زياده عملكرد حكمرانان روي سلاطين

تكر ممكن براي پياده راهتنها   زيـرا در غيـر شوراسـت؛ سيس مجلـسأدن نظام مشروطه

 بـه نظـر، بنـابراين؛ موضـوع خواهـد بـودي به انتفاه سالب،منطقي به لحاظ،اين صورت

. نه چيز ديگر؛ همان استبداد است مشروطه بدون مجلس شوراناييني

و مج او در دفاع از مشروعيت مـشرو در چـارچوبو قانونگـذاريس شـورا ل ـطه

و ثانويه،ببندي احكام در شرع مقدس تقسيم و مـي بحث را توسـعهه احكام اوليه دهـد

و  و تابع مـصالح معتقد است احكامي كه حكمشان توسط شريعت مشخص نشده است

رو؛شودمي به تشخيص عرف مربوط،مقتضيات است  ةكنـد مجموعـ مـي تاكيد، از اين

و سياسـت امـور امـت وظا و حفـظ مملكـت خـارج از دو قـسم ... يف مراجعه به نظم

وة كه وظيفستامنصوصاتيياةچه بالضرور«:نخواهد بود   عمليه آن بالخصوص معـين

و يا غيرمنصوص بـة است كه وظيفيحكمش در شريعت مطهر مضبوط است ه عمليه آن

و ميـزان مخـصوص غيـةواسط و عدم اندراج در تحت ضابط خـاص و بـه نظـر رمعين

 احكـام، بنـابراين؛)98و79-78صصـ، 1334،ناييني(»ترجيح ولي نوعي موكول است 

و با گذشت زمـانم حكمشان را شريعتا اوليه،يمنصوص و،شخص كرده است  تغييـر

ن تب و مشورتميدلي در آنها صورت و پذيرش آنها نيز تقليدي است  ست؛نيبردار پذيرد

و بـهياما احكام غيرمنصوص و مكان است و مقتضيات زمان ا احكام ثانويه تابع مصالح

،و بـالطبع)99-98صص،1334،ناييني.رك(است پذيريريغتو گوناگونگوناگوني آنها
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در مي ب كرد آن مشورتةبار توان  از ايـن؛ عرف استة عهدرو تشخيص موضوعات آن

مغ همين،رو ناكه با شرع .دكنمي كفايت،اشته باشدديرت

بندي نشان دادن اين مهم است كـه اولاً مجلـس از اين تقسيم ناييني هدف،بنابراين

و ثانيـاً حـوز  وةشوراي ملي منافاتي با شـرع نـدارد و مجلـس را تفكيـك  عمـل شـرع

كه.ندكص مشخ درادر همين راستاست نا احكام اوليه مجتهـد خصوصو معتقد است

دبر نظارتة فقط وظيفءعلماو و ستوراتي را دارند كه در تطبيـق آنهـا بـا شـرع قوانين

 احكـام غيرمنـصوص يعنـي،خصوص نـوع دوم احكـام ولي در كرد؛ زيادي دقتبايد 

 اسـت؛ يـافتني دسـت عمل احكام ثانويه است كه از طريق مجلس شـوراةجزئي از حوز

و هـمبههم پاسخي ناييني توسطچنين رويكردي و مقتـضيات زمـان بـود  ضـروريات

ا باميل عرفهاينكه ،داردشـريعت توانند ضرورتاً در موردي كه حتي ارتباط مستقيمي

؛دننكاظهارنظر

:دكنميح تصري بارهعنايت در اين دكتر

و تنها كساني هستند كـه صـلاحيتءهرچند علما«  ـتغييـر  اولةتفـسير مقول

ح[ احكـام[و حتي وضع اصول كمي راجع به مقولـه دوم]هييققاحكام اوليه

ة دوم فقط در وظيفـة تعيين موضوع مقول]ولي[ را دارا هستند]يه ظاهريه ثانو

د طوري درست همان؛خبرگان غيرروحاني است نظرب صاحببيطوكه اگر

 شرب خمر كـه، آن صورترد، شراب تجويز كنند،صلاحيت به بيماريو با 

اگر، به همين ترتيب؛گرددمي براي آن بيمار مباح،در مواقع ديگر گناه است

 چون، كساني جز نمايندگان مجلس نيستند،كه در اين مورد» اطباي سياست«

و حكومـت كـه در حـد صـلاحيت آنهاسـت ،در موضوع مربوط به دولـت

» آور باشـد الـزامء تصميماتشان بايد حتي بدون تصويب علما،اظهارنظر كنند

.)292ص،1365 عنايت،(

ريشـورا در مورد مـشروعيت مجلـس ناييني استدلال ديگر و پيـروي از يأ ملـي

و مهم مقبول سياسيةاكثريت مبتني بر نتيج  بـن عمرةاي است كه وي از روايت معروف

در مـورد رجـوع)ع(له در اين مقبوله از امام صادق حنظبن عمر. كندميحنظله دريافت

س  و فصل مناقشات خود بر و قضات جور براي حل ) قرض( دينراصحاب به سلاطين
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سي و امام صادقميالؤا ارث آن)ع(كند كه آيا چنين كاري رواست منـع شديداً او را از

و رجوع به آنان را رجوع به طاغوت قلمداد مي وميكند هر كسي: فرمايدميكند كه در

و باطل  و آن مـالي،حكومت آنان تن دهد به امر حق  به حكومت طاغوت تـسليم شـده

ق بضكه با حكـمهبـ چون؛ گرچه حقش ثابت باشد،م است حرا،دست آمدهه اوت آنان

و خداوند امر كرده   قـال االله تعـالي،كـه بـه طـاغوت كـافر شـوند اسـت طاغوت گرفته

ام« بهروويريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت وقد : عـرض كـردم،)60:نساء(»ا ان يكفروا

ما بايد در ميان شما با دقت بنگرند آنان:پس چه بكنند؟ فرمود روايت نموده كه حديث

و حرام ما دقت  و احكام ما را شناختهو در حلال  پس بـه حكومـت چنـين،اند نظر كرده

من؛كسي رضايت دهند آن،او را حاكم شما قرار دادم زيرا گـاه كـه بـه حكـم مـا پس

و مـابي،تف يكي از آنها از او نپذير،كردحكم  رد را گمان حكم خدا را سـبك شـمرده

و  ماآن كرده است و اين در حد شرك بـه خداونـد،رد كندرا كه  خدا را رد كرده است

و: عرض كردم؛است و آن دو در حكـم  اگر هر يك كسي را از ميان اصحاب برگزينـد

و راسـتگوتر تر فقيه حكم هماني است كه عادل: فرمود،نندكحديث شما اختلاف  بـه تر

آن: پس فرمـود؛بودند اگر هر دو از اين جهات يكسان: گفتم است؛ كردهآن حكم  مـرد

آن،اند گاه در حديثي كه از ما نقل كرده  اخـذ،كه مورد اجماع اصحاب اسـت نظر كنند،

و غيرمشهو و حديث نادر م؛ را رها سازندرنموده بيورد چون  زيـرا؛شبهه اسـت اجماع

 اسـت، پـس بايـدنوشـركه رشدش بر هـر كـسآن:آمده سه نحو است كارهاي پيش

ويروپي  پـس بايـد از آن اجتنـاب،كه گمراهيش بر هر كس روشـن اسـتيچيز شود

و  در محرمـات واقـع، كـساني كـه مـشتبهات را بگيرنـد،اسـت مشتبه چيزهاييجست

و بدون مي ج كلينـي، بـي( شوندميو علم هلاك توجهشوند صـ1تـا،  حـر؛88-86ص،

ج العاملي، بي ص18تا، .)99-98ص،

بهاز)ره(امام خميني  اسـتفادهء براي احراز ولايت فقهـاي عنوان دليل حديث مزبور

-290، صـص 1384 درخـشه،.رك؛123-116صـص،1357،)ره(امام خمينـي(دكن مي

و آن را بـه گرفتـه اخـذ حـديث سياسي ديگري از اين مهمةنتيج ناييني ميرزاي.)311

و به تعبيرهنعنوان بي عن، عنايت دكتراي براي رأي اكثريت قلمداد  ترجيحـي وان از آن به

و لذا براي دموكراسي قائـل بـودهةكه شيعه براي عقيد ا، اكثريت هـا كـهيرخبا در برابـر
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رانبدعت بود ،1365عنايـت،( اسـتفاده كـرده اسـت،انـد مطرح كرده تأويل به اكثريت

.)295-294صص

:دكنميصريحت ني در اين خصوصيناي

ك شورويتي اساس شورةگذشته از آنكه لازم«  به نـص كتـابيه دانست ديني

ب، است ثابت اه اخذ و اكثريـت عندالـدوران، واي ق ـترجيحات عنـدالتعارض

ب  و اخذ طرف اكثر عقلا ارجح از اخذ و عمـومه مرجحات نوعيه شاذ اسـت

بن وارد در مقبوله تحليل م عمر و با اختلاف آراءشعحنظله هم ر به آن است

متاو تساوي در جه و ملزقيت مشروعيت حفظاً لنظام الـهدش همان ادلـهمن

ــت حــضرت  ــا موافق ــه اينه ــر هم ــلاوه ب ــام اســت ع ــظ نظ ــزوم حف ــر ل  ب

، 1334، نـاييني(آراء اكثر اصـحاب در مواقـع عديـدههب)ص(ختمي مرتبت

.)81-80ص

بهاو پاسخ به شبههناييني.5  قانونگذاري مجلس شوراري وارد

ازهاي بين مذهبي فكرةي مهم مناظرها عصر مشروطيت ايران يكي از دوره و روشنفكران

ــذهبيو ســويي ــين م ــود،در درون خــودهاب ــر ب ــداد. از ســوي ديگ ــي تع ازي همراه

و مراجع شيعه با مشرو برجسته وطترين علماء ءنيز مخالفت تعداد ديگـري از علمـا يت

از،و بررسيها نتايج علمي حاصل از اين گفتگوها.دشوميدر همين راستا ارزيابي  يكـي

م بةهم تحول انديش فصول در همين راستا موضـوع قـانون. آيدميشماره سياسي شيعه

و نيز به  آنتاساسي ب،بع  موضـوعات نماينـدگان مجلـس از جملـهةوسيله قانونگذاري

و پرسش ب مهم ترين شبهاتي كه به لحـاظ مهم. رودميشماره برانگيز اين گونه گفتگوها

ب شرعي بر روند قانونگذاري در عهد مشرو  و در دين» بدعت« ويژه در چارچوبه طيت

از،دشمطرح  : عبارت بودند

و سنت پيـامبر.1 و)ص(قانون اسلام، قانوني است كه در كتاب خدا آمـده اسـت

و موضع  ب گيري تدوين هر قانون ديگري براي جوامع اسلامي بدعت ه در مقابل شريعت

؛د وجود ندارد نيازي به تدوين قوانين جدي، بنابراين؛رودميشمار
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نفـسه بـدعت تلقـي التزام به قوانين مصوب مجلس بدون ملزم شـرعي نيـز فـي.2

و مجـوز؛شود مي  چرا كه اجبار انسانها به اطاعت از چنين قوانين بشري بـدون پـشتوانه

و بدون اينكه از جانب مذهب تكليف شده باشد، التزامي بدعت و نوآورانـه شرعي آميـز

و در مقابل قا ؛نون الهي استدر دين

و ضوابطي كه سـاخت.3  بـشرةمسئوليت شهروندان مسلمان نسبت به چنين قوانين

ب كـه است، آثاري را براي او درا بـدين معنـ؛ شـرعي نيـستهوجود خواهـد آورد  كـه

و اطاعت شهروندان از آن قانون مـسئوليتهايي متوجـه شـهروندان، صورت عدم رعايت

و كيفر شهروندا  ب خاطي خواهد كرد ي كاذب، بـدعتت چنين مسئوليه سببن خاطي نيز

و آموزه؛دشوميمحسوب ن انسان فقط در برابر قواني،ي وحيانيها زيرا بر اساس اصول

و مسئوليت مؤمنين نسبت به قوانين صرفاًئالهي مس و نه قانون ديگري دليـل به ول است

.)74ص،1334، ناييني.رك( پذير است الهي بودن آن قوانين توجيه

و در توضيح مفهومكنمي اين شبهات را رد نايينياما علامه كـه چنـان،»بـدعت«د

:داردميتصريح،اشاره كرديم

د كه غيرمجعول شرعي، خواه حكـم جزئـيشوميبدعت در شرايطي محقق«

بيشخص عنوان آنكهه باشد يا عنوان عام يا كتابچه دستور كلي هر چه باشد،

و حكم الهي  و التزام شود والا،ه عزاسم،مجعول شرعي و الزام و اظهار  است

و تشريع نخواهـد بـود و التزامي ؛بدون اقتران به عنوان مذكور هيچ نوع الزام

و الزام خود يا غيـر؛خواه شخصي باشد و بيـدار؛ مانند التزام مثـل خوابيـدن

و غذا خوردن در ساعتي معي  و يا نـوعي نحوذونشدن از تنظيمات شخصيه

و الزام اهل يك خانه يا قريه يا شهري به تنظـيم؛دد قليله الافرا باش  مثل التزام

و طرزي مخصوص، خواه وجهبرامورشان و،كثيرالافـراد خاطر  ماننـد الـزام

قـرارداد آنكـه مـذكور وجـه بـرانشـروالتزام اهل نظر يا اقليمي به تنظيم ام

خاصوليتنظيمات مذكوره محض بناء بر عم  يـا بـه رجي باشـد رف قرارداد

و نظامنامه، چه بالضروره معلوم   مـلاك تحقـق،ستا ترتيب كتابچه دستوريه

و عدم تحقق آن اقترانشت بوريع بدعت و عنـوان مـذكوره عدم اقتران قصد

و قانون؛است و نبود كتابچه .)74ص، 1334، ناييني(» نامه در بين نه بود
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 مجلـس زمـاني بـدعت بـه حـساب تدوين قانون توسـط ناييني به نظر،رو از اين

و اسـلامي اعـلام مي و غيراسلامي به عنوان حكـم شـرعي آيد كه يك حكم غيرشرعي

و حكم شود  براي آن ملزم شرعي، بدين ترتيب ند؛دانبخداوندو چنين قانوني را قانون

و بر اين اساس و واجب قلمداد،بتراشند  كـساني نـاييني. نندك پيروي از آن را ضروري

بـ،شمردندميين قانون را نوعي بدعت كه تدو بـ مـي شـماره جزو اخباريون ه آورد كـه

و بدعت، حتـي نوشـتن رسـالةواسط يـه در زمـان غيبـتلعمة نفهميدن حقيقت تشريع

و  د كبري را نيز نوعي بدعت و و امامـت  عقـل را در امـر خالـت مقابله با دستگاه نبوت

و چنين دخالتي را مخ ، نـاييني(خواندنـد مـي الفت با اسـلام اجتهاد فقهي مردود شمرده

.)76-75صص، 1334

و قانونگـذاري مطـرح د، ايـن ش ـيكي از شبهات مهم ديگري كه بر نظـام مجلـس

و كارهاي امت در زمر   وظايف حسبيهةپرسش اساسي بود كه دخالت در امور اجتماعي

صـت چـون مراقبـ،كه اين وظايف طوريو همان است و يتيمـانغ از بـو ار رنظـارت

و  قانونگذاري نيز در امور مربـوط بـهحق، است)ع(امثال آن به نيابت از معصوم اوقاف

و مجتهد و انتخـاباامت بر عهدة نواب عام و دخالت مردم در اين زمينه ن عدول است

غ دخالتي،هنمايند و و مقـام مجتهـدان خواهـد بـودصبيجا  بـر ايـن اسـاس؛ب جايگاه

. در صلاحيت مردم نيسترسيدگي به امور حسبيه اساساً

در:كندمي كيدأت ناييني علامه،در پاسخ به اين ايراد  لزومي ندارد كه مجتهد شخصاً

و فقط مشروعيت بخشيدن به قوانين مجلس كفايت بـ مـي آن امور مداخله كند و ه كنـد

 آن وظايف موجب سقوطش نيست بلكهة وكلا از اقام بعضاًعلاوه عدم تمكن نواب عام

 در صورت عدم تمكن آنـان نيـز بـه اتفـاق فقهـاء؛ن استنا عدول مؤمبت نو پس از آن

،از سـوي ديگـر ناييني؛)79ص، 1334، ناييني(رسدمياناماميه نوبت به فساق مسلمان

 را براي بهبود وضع عمـومي خـود بـه دولـت مالياتهاييمعتقد است به دليل اينكه مردم

را،پردازند مي ا حق نظارت بر عملكرد حكومت و هم چنين وز دارند باب نهي از منكر

و جلوگيري از تجاوزات، اقدام به هر وسيله ممكن  موضـوع حـق انتخـاب واجب است

 ـملت  .كر(آيـد مـي شـمارهو نظارت بر عملكرد حاكمان از جمله اين موارد واجـب ب

ص1334، ناييني ،79(.
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و وينبـه حقوق مشترك مجتهد بودن در فن سياست،«وي شناخت سياست الملـل

و خفاياي حيل معموله بين  و خبرت كامله به خصوصيات وظايف اطلاع بر دقايق الدول

و اطــلاع بــر مقتــضيات عــصر  ــاييني(»لازمــه ص1334، ن و شــروط)88، ــوازم  را از ل

فقاهـت«كنـد بـا وجـود مـي در عين حال تأكيد. كندمينمايندگي مجلس شورا قلمداد

تن  و تطبـيقش بـر شـرعيات هيئت مجتهدين منتخبين براي ، 1334، نـاييني(»قـيص آراء

و فقهـي غنـاي لازم را بـه دسـت،)88ص  بتوانـد كـه آورد مـي مجلس به لحاظ علمي

و مسئوليتهاي خود را محقق سازد .تكاليف

و جمع  گيري نتيجهبندي

ي مهم در تاريخ فكـر سياسـيها مشروطيت ايران از حيث تحولات فكري يكي از دوره

 از جملـه ايـن؛رود كه با خود پرسشهاي مهمي را مطرح ساخته استميار ايران به شم

پرسشها نسبت بين قانون به عنوان يكـي از دسـتاوردهاي مهـم حقـوقي مـشروطيت از

و شريعت از سوي ديگر است .سويي

وة است كه در تفكرّ رايج اسـلامي مبـاني مـشروعيت قـوانين، ارادضحپروا  الهـي

تحي قوانين،راين بناب؛خواست خداوند است و يل آنها بر افراد جامعـهم مشروعيت دارند

ننمجاز است كه ريشه در وحي الهي داشته باش  و هيچ قدرتي  بـهءدون اتكـابتواندميد

و اجراي آن را بر افراد جامعه تحميـل د مگـر در كن ـاحكام الهي، مقرراتي را وضع كند

فك در ساختار اجتماع؛حدودي كه شرع اجازه داده باشد و ي كه يك چنـين تفكـريري

و بــه،بــر آن حــاكم اســت آنت قانونگــذاري چــه مفهــومي دارد مجلــس جايگــاه،بــع

 در بنيـادين حاضر سعي كرد اين موضـوع كـه يـك پرسـشة مقال؟ چيست قانونگذاري

وكن بررسي،عصر مشروطيت بود .دكن ـبيـان را خصوص اين در ناييني علامه ديدگاهد

ض ناييني ي بـهدمن تأكيد بـر وجـوب تحديـد اسـتيلاي حكومـت اسـتبدا در اين زمينه

علمـاياز قانونگذاري مجلس را بر خلاف ديدگاه طيف ديگـريي،اساس قانونةواسط

ــ ــست، ايــن دورهيدين ــدعت ندان ــه تنهــا ب ــين پرســشي را مغالطــه ن  بلكــه طــرح چن

الله«و آن را همنوايي با شعار و بر ايننكمي خوارج قلمداد»لا حكم الا  نتيجـه، اسـاسد



و شريعت در انديشة سياسي علامه ميرزاي ناييني  59 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبت قانون

گيرد كه چنين قانونگذاري مغاير با شرع مقـدس نيـست بلكـه در راسـتاي آن قابـل مي

. توضيح است

 يادداشتها

آي اشاره به.1 الله«ة مفهوم ).57:انعام(»ان الحكم الا

و تكلموني بما تك فلا«.2 ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهـل البـادره لم به الجبائره  بالمـصانعه

تظنوا بي اشتغال في حق قيل لي ولا التماس اعظام لنفسي فانه من اثقل الحق ان يقال له او العدل

.»ان يعرض عليه كان العمل بهما عليه اثقل فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشورة بعدل
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